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 دست رد عربستان 
به سینه واشنگتن

اســرائیل در ماه ژوئن، همزمان با اصابت موشک های 
بالستیک ایرانی به شــهرهایش، با کمبود رهگیرهای 
ســامانه دفاعی »تاد« )THAAD( مواجه شــده بود.
در آن زمان، آمریکا از عربســتان ســعودی خواست تا 
بخشــی از رهگیرهایش را در اختیار متحد نیازمندش 
قرار دهد، اما پاسخ ریاض »نه« بود. دو مقام آمریکایی 
آگاه از ایــن گفت  وگوهــا این موضوع را به وب ســایت 
»میدل ایســت آی« اعلام کردند. یکــی از این مقامات 
به میدل ایســت آی گفــت: »در طول جنــگ، از همه 
خواســتیم که کمک کننــد. وقتی جواب نــداد، وارد 
مرحله معامله شدیم. این تلاش فقط متوجه یک کشور 
نبود.«با این حال، عربستان سعودی از موقعیت خوبی 
برای کمک به اسرائیل برخوردار بود. مقامات آمریکایی 
نیز همواره تأکید کرده اند که ایران نه فقط برای اسرائیل 
بلکه برای خودشــان نیز تهدید محســوب می شــود.
آمریکا از مدت ها پیش ســامانه های دفاع هوایی را در 
این کشور نفت خیز مستقر کرده؛ کشوری که تا همین 
اواخر هدف حملات موشــکی و پهپادی حوثی ها بود.
در حالی که جنگ میان ایران و اســرائیل ادامه داشت، 
عربســتان خود را برای دریافت نخستین سامانه »تاد« 
خریداری شده از محل منابع مالی حاکمیتی اش آماده 
می کرد. در واقع، ارتش عربستان این سامانه را در تاریخ 
ســوم ژوئیه افتتاح کرد؛ تنهــا ۹ روز پس از آنکه ایران و 
اسرائیل به آتش بس رسیدند.اندکی پیش از این افتتاح، 
مقامات آمریکایی نگران بودند که یک حمله موشکی 
عظیم از ســوی ایران به اســرائیل، ذخایر رهگیرهای 
آمریــکا را به ســطحی »وحشــتناک« کاهــش دهد.
میدل ایست آی نخستین رســانه ای بود که گزارش داد 
اسرائیل به ســرعت در حال مصرف ذخایر رهگیرهای 
موشکی بالستیک آمریکا و همچنین موشک های »ارو« 
)Arrow( خودش اســت. روزنامه های »وال اســتریت 
ژورنــال« و »گاردین« بعداً این گــزارش را تأیید کردند.
گاردیــن در گزارشــی در ماه ژوئیه نوشــت کــه پس از 
پایــان درگیری، تنها حدود ۲۵ درصد از موشــک های 
رهگیر پاتریــوت در انبارهای آمریکا باقــی مانده بود؛ 
عــددی که برنامه ریزان پنتاگون آن را حداقل لازم برای 
تأمین همه عملیات نظامــی جهانی آمریکا می دانند. 
یکــی از مقامات آمریکایی این عدد طبقه بندی شــده 
را بــه میدل ایســت آی تأیید کرد. آمریــکا همچنین از 
موشک های »اســتاندارد-SM( »3-3( نصب شده بر 
ناوشکن های کلاس »آرلی برک« برای دفاع از اسرائیل 
اســتفاده کرد.بــا وجود این که ســامانه دفــاع هوایی 
ســه لایه ای اســرائیل با قدرت آتش اضافه شده آمریکا 
پشتیبانی می شــد، ایران توانست تا لحظه آتش بس، 
موشک هایی را به شهرهای اسرائیل پرتاب کند.روزنامه 
تلگراف گــزارش داد که موشــک های ایرانــی به طور 
مستقیم به پنج پایگاه نظامی اسرائیل اصابت کردند.
تحلیل گران می گویند ســامانه های دفاعــی آمریکا و 
اسرائیل عملکردی بهتر از حد انتظار داشتند، به ویژه با 
توجه به حجم آتشبارهای ایران. اما جمهوری اسلامی 
موفق شــد از نقطه ضعف این ســامانه ها بهره برداری 
کند، به ویژه با طولانی شدن درگیری.»نقطه ضعف این 
سامانه ها این است که شما در معرض خطر تمام شدن 
ذخایر تسلیحاتی تان هستید. ما فقط تعداد محدودی 
رهگیر داریم و ظرفیت تولیدشــان نیز محدود است.« 
این را داگلاس بیرکی، مدیر اجرایی مؤسسه مطالعات 
فضایی میچل، پیش تر به میدل ایست آی گفته بود.در 
میانه کمبود موجودی، روزنامه وال استریت ژورنال روز 
جمعه گزارش داد کــه برخی مقامات آمریکایی حتی 
موضوع انتقال رهگیرهای »تاد« خریداری شده توسط 
عربستان سعودی به اسرائیل را مطرح کرده اند.یکی از 
مقامات آمریکایی به میدل ایســت آی تأیید کرد که این 
مذاکرات پس از آن آغاز شــد که عربستان پیشنهادات 
مؤدبانه آمریکا و تلاش های معاملاتی را رد کرده بود.هر 
دو مقام آمریکایی همچنین به میدل ایســت آی گفتند 
که آمریکا از امارات متحده عربی نیز خواست تا بخشی 
از رهگیرهایش را با اســرائیل به اشــتراک بگذارد. اما 
هیچ کدام تأیید نکردند که آیا امارات واقعاً چیزی ارسال 
کرده است یا نه.امارات نخستین کشور غیرآمریکایی بود 
که سامانه »تاد« را خریداری و از سال ۲۰۱۶ فعال کرده 
است. کارشناسان می گویند موفقیت ایران در نفوذ به 
ســامانه های پیچیده دفاع هوایی اســرائیل، از چشم 
کشــورهای حوزه خلیــج فارس که دفاع هوایی شــان 

ضعیف تر است، پنهان نمانده است.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی
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شکست پوتین در خاورمیانه
متحدان روسیه در منطقه دیگر نمی توانند روی مسکو حساب کنند 

ترجمه: آریا صدیقی
تنها چند ســال پیش، اینطور به نظر می رسید ولادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه، نفوذ مســکو در خاورمیانه را پس از دهه ها 
افول، دوباره تثبیت کرده اســت. همزمان با تعمیق روابط پوتین 
با متحدان دیرینه روســیه، نظیر ایران و ســوریه، و در عین حال 
تقویت روابط صمیمانه تر با اســرائیل و پادشــاهی های عرب، به 
نظر می رســید واقع گرایی عمل گرایانه پوتین موجب شده بود تا 
کشــورهای منطقه نسبت به تعهد ساده لوحانه و بی ثبات کننده 
ایالات متحده به ترویج دموکراسی در منطقه بی اعتماد شوند و به 

سمت روسیه گرایش پیدا کند. 
این اســتراتژی به روســیه اجــازه داد تــا در منطقه بــه وزنه 
تعادل مهمی در برابر ایالات متحده در منطقه تبدیل شــود. این 
سیاست ها بعدها درباره حمله روسیه به اوکراین به مسکو کمک 
کرد. رهبران کشورهای خاورمیانه به طور قابل توجهی در واکنش 
به تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ سکوت کردند. 
حتی اسرائیل، متحد نزدیک ایالات متحده، از روسیه انتقاد نکرد، 

چه رسد به اینکه در تحریم روسیه شرکت کند.
امــا در طول ۲۰ ماه گذشــته، جایگاه روســیه در خاورمیانه 
دچار آسیب شــده است. واکنش اســرائیل به حملات ۷ اکتبر 
حماس، حملاتش به اعضای محور مقاومت، شبکه ای که روسیه 
بــا آن روابط نزدیکی برقرار کرده بود را ویران کرد. حکومت بشــار 
اســد در سوریه، که مدت ها مشتری ارزشمند روسیه بود، به طرز 
چشمگیری فروپاشید. حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران، 
مهم ترین متحد منطقه ای روسیه را تضعیف کرده و به خود مشغول 
کرد. در نتیجه، اعتبار روسیه به عنوان حامی و ضامن امنیت در 
منطقه در حال فروپاشی است. حال این تصور ایجاد شده که در 
خاورمیانه جدیدی که اکنون در حال شــکل گیری است، دیگر 
نیازی به مسکو نیست. شکست های مســکو فراتر از خاورمیانه 
طنین انداز خواهد شد. چه این شکست ها نتیجه تصمیم آگاهانه 
پوتین برای عدم مداخله باشــد و چــه نتیجه ناتوانی کرملین در 
انجام این کار، رها کردن شرکای منطقه توسط روسیه باید درسی 
هوشیارکننده برای شی جین پینگ و حزب کمونیست چین باشد: 
اینکه در مواقع بحرانی، روسیه متحد قابل اعتمادی نخواهد بود.

احتمالا برای ایالات متحده، کاهش نفوذ روسیه در خاورمیانه 
نیز باید باعث تأمل بیشتر شود. سال هاست که سیاست گذاران 
و محققان در مورد قدرت پیوند روســیه و چین و اینکه آیا تلاش 
برای ایجاد شکاف بین آنها یا تشویق وابستگی متقابل آنها در عین 
افزایش هزینه ها و خطراتی که برای هر دو کشور ایجاد می کند، 
منطقی اســت، بحث کرده اند. اما شکست های اخیر مسکو در 
خاورمیانه، یک واقعیت اساســی را کــه در صحبت های چین و 
روسیه در مورد یک رابطه ویژه پنهان مانده بود، روشن کرده است. 
روسیه یک دوست خوب است. در صورت بروز درگیری بین ایالات 
متحده و چین - به عنوان مثال، درگیری بر سر تایوان - واشنگتن 
می تواند انتظار داشــته باشد که مســکو در حاشیه باقی بماند، 

همانطور که با شرکای خود در 
خاورمیانه چنین کرد.

مسیر دمشق �
پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی در ســال ۱۹۹۱، روسیه 
دیگر یک بازیگر بزرگ بین المللی، از جمله در خاورمیانه، نبود. بوریس 
یلتســین، رئیس جمهور وقت روســیه، که بــر ادغام روســیه در حال 
دموکراتیزه شــدن در غرب تمرکز داشت، آرزوی پیوستن به نهادهای 
غربی مانند گروه هفت، ســازمان تجــارت جهانی و ناتو را داشــت و 
تــلاش یا منابع کمی را برای حفظ روابط دوران شــوروی با دشــمنان 
ایالات متحده، مانند ایران و ســوریه، اختصــاص داد. یک دهه رکود 
اقتصادی، روسیه را از تعامل با کشورهای منطقه بازداشت. پوتین که 
در ســال ۲۰۰۰ به ریاست جمهوری رسید، به تدریج به غفلت مسکو 
از خاورمیانه پایان داد. پس از حملات ۱۱ ســپتامبر، او به ســرعت از 
»جنگ جهانی علیه تروریســم« رئیس جمهور ایالات متحده، جورج 
دبلیو بوش، استقبال کرد. روســیه برای کمک به تلاش های جنگی 
ایالات متحده در افغانستان، به ایالات متحده کمک کرد تا پایگاه های 
نظامی را در جمهوری های سابق شوروی نظیر ازبکستان و قرقیزستان 
که پوتین آنها را حوزه نفوذ خود می دانست، افتتاح کند. حتی زمانی که 
پوتین به دلیل روابط نزدیک صدام حسین، رهبر عراق، با روسیه، بر سر 
حمله به عراق در سال ۲۰۰3 از بوش فاصله گرفت، مسکو همچنان به 
همکاری با واشنگتن در خاورمیانه در مورد مسائل مورد علاقه متقابل، 
که مهمترین آنها تلاش مشــترک برای محدود کردن برنامه هسته ای 
ایران بود، ادامه داد. در ســال ۲۰۱۰، روســیه در کنار ایالات متحده 
به قطعنامه ۱۹۲۹ شــورای امنیت ســازمان ملل رأی مثبت داد. این 
قطعنامه در آن زمان جامع ترین تحریم های چندجانبه علیه تهران را 
اعمال می کرد. پنج ســال بعد، روسیه به همراه چین، فرانسه، آلمان، 
بریتانیا و اتحادیه اروپا در امضای برنامه جامع اقدام مشترک به ایالات 
متحده پیوست. در طول این دوره، روسیه همچنین با ایالات متحده 
برای مبارزه با سازمان های تروریستی مختلف در منطقه همکاری کرد 

که برخی از آنها روابط نزدیکی با جهادی های داخل روسیه داشتند.
بهار عربی در سال ۲۰۱۱، نقطه عطفی برای سیاست خاورمیانه ای 
پوتیــن بــود. در حالــی کــه رهبران ایــالات متحــده و اروپا ســقوط 
دیکتاتوری ها در منطقه را جشــن می گرفتند، پوتین، که در آن زمان 
نخست وزیر روسیه بود، دیدگاه متفاوتی نسبت به بهار عربی داشت. 
او در دیدار با رهبران غربی، از جمله باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات 
متحده، هشدار داد که فروپاشی نظام های استبدادی در جهان عرب، 
جنگ های داخلی را شــعله ور می کنــد، افراط گرایان را تقویت کرده و 
تروریست ها را جســورتر می کند. او حتی علناً از دست نشانده خود، 
رئیس جمهــور دیمیتری مدودف، به دلیل خــودداری از رأی دادن به 
قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل که اســتفاده از زور علیه ارتش 
معمر قذافی، مرد قدرتمند لیبی را مجاز می دانست، انتقاد کرد. پوتین 
این قطعنامه را »ناقص و دارای ایراد« خواند و گفت که »این قطعنامه 
همه چیز را مجاز می کند« و »شبیه فراخوان های قرون وسطایی برای 

جنگ های صلیبی است«.
در آن سال، جنبش توده ای دیگری علیه استبداد در روسیه فوران 
کرد. در دســامبر ۲۰۱۱، صدها هزار نفر از مردم روسیه برای اعتراض 
به نتیجه انتخابات پارلمانی بــه خیابان ها آمدند. پوتین همانطور که 
واشــنگتن را به تحریک انقلاب ها علیه دیکتاتوری ها در مصر، لیبی، 

سوریه و تونس متهم کرده بود، ایالات متحده را مسئول تظاهرات علیه 
خود دانســت. تهدیدات علیه حکومت او در داخل روسیه، که پوتین 
واقعاً معتقد بود توسط دولت اوباما حمایت می شود، باعث شد پوتین 
از همکاری با ایالات متحده رویگردان شود و این امر پیامدهای قابل 
توجهی برای سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه داشت. نگرانی های 
پوتین در مورد ثبات، با پادشاهان خاورمیانه که موافق بودند تغییر رژیم 
در منطقه، جهادی هــای رادیکال را به قدرت می رســاند، هماهنگ 
شد. عربستان سعودی برای سرکوب اعتراضات ضد دولتی در بحرین 
مداخله نظامی کرد. پوتین از این فرصت برای تعمیق روابط با اسرائیل و 
پادشاهی های عرب استفاده کرد. آنهم در زمانی که روابط این کشورها 
با ایالات متحده به دلیل حمایت ایالات متحده از تغییرات سیاسی در 
جهان عرب و نزدیکی ظاهری با ایران، متشنج بود. پوتین همچنین 
پس از به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی، دیکتاتور مصر، در سال 
۲۰۱3، رابطه نزدیک تری با او برقرار کرد. علاوه بر این، روســیه جای 
خالی ناشی از عقب نشینی آمریکا در لیبی را پر کرد و از خلیفه حفتر، 
جنگ سالار قدرتمندی که اکنون بخش شرقی لیبی را کنترل می کند، 
حمایت لفظی و مالی کرد و هنگامی که بسیاری از رهبران غربی پس 
از ترور جمال خاشقجی، نویسنده منتقد رژیم سعودی در سال ۲۰۱۸، 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، را محکوم کردند، پوتین علناً از 

حاکم سعودی استقبال کرد.
در ایــن دوره، پوتین همچنین رابطه شــخصی خود را با بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل، که او نیز از فروپاشی دولت و ظهور 
دولت ها و جنبش های اســلام گرا در جهان عرب می ترسید، تقویت 
کرد. بسیاری از یهودیان محافظه کار که از اتحاد جماهیر شوروی سابق 
به اسرائیل مهاجرت کرده بودند و کانال های رسانه ای روسیه مستقیماً 
با آنهــا در ارتباط بودند، نیز همین کار را کردند. برای آنها، پوتین یک 
رهبــر محترم و عملگرا بــود که از ثبات در همســایگی خود حمایت 
می کرد. پس از پیروزی پوتین در ســومین دوره ریاست جمهوری اش 
در سال ۲۰۱۲، خصومت فزاینده او نسبت به ایالات متحده به عنوان 
منبع بی ثباتی منطقه ای و جهانی، مورد توجه ایران قرار گرفت. ایران از 
سال ۱3۶۸، به طور روشمند جهت گیری سیاست خارجی خود را به 

سمت روسیه و چین تغییر داده بود. 
همزمان با جنگ داخلی در سوریه،  حزب الله، به عنوان نیروی مورد 
حمایت ایران، در کنار نیروی هوایی روسیه برای حمایت از بشار اسد، 
در میانه یک جنگ داخلی وحشــیانه، وارد عمل شــد و به این ترتیب 
تهران و مســکو به هم نزدیک تر شــدند. حماس که در ابتدا موضعی 
انتقادی نسبت به اسد داشت، در نهایت با ایران و روسیه همسو شد. 
پوتین و کرملین هرگز حماس را به عنوان یک گروه تروریستی ننامیدند 
و در عوض این گروه را به عنوان یک جنبش آزادی بخش ملی شــبیه 
به گروه هایی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی و جنوب آفریقا 
که اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد از آنها حمایت می کرد، 
توصیــف کردند. اینکه پوتین می توانســت همزمان روابــط خود را با 
اســرائیل و حماس دنبال کند، قابل توجه بود و گواهی بر دیپلماسی 

موفق پوتین در خاورمیانه در آن زمان بود.
تلاش پوتین برای گســترش نفوذ روســیه در خاورمیانه در ابتدا 

رهبران و جوامع در 
خاورمیانه به انفعال 

و بی تفاوتی روسیه در 
منطقه توجه کرده اند. 

واکنش در داخل ایران 
به ویژه شدید بوده 
است. ایران همیشه 

به مسکو وفادار بوده 
است، اما با تضعیف 

موقعیتش، انتقادها در 
داخل ایران از رفتار 
روسیه بیشتر شده 

است. مفسران ایرانی 
که زمانی در مورد 

زیر سوال بردن رابطه 
تهران با مسکو محتاط 
بودند، اکنون آشکارا 

پوتین را به دلیل 
امتناع از گنجاندن 

بند دفاع متقابل 
در پیمان روسیه در 

مورد مشارکت جامع 
استراتژیک که در 

ژانویه توسط تهران و 
مسکو امضا شد، مورد 

انتقاد قرار می دهند. 
روسیه توافقنامه های 
مشابهی با بلاروس و 

کره شمالی دارد


